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  تا قفقاز از ورود اسلام مذهبي - اوضاع ديني

  ه يصفوآمدن بر

   ١تون حسين اف مف

  

  دهيچك

  آن  از يبخش امروز گرجستان و ارمنستان جان،يآذربا كشور سه كه است يعيوس يمنطقه قفقاز
 كارآمدن يرو از شيپ تا يهجر نخست يهاسده  در منطقه نيا به اسلام ورود آغاز از  و است

.  است داشته خود در ي سن و  عهيش يفقه  مختلف مذاهب از  يابرجسته  عالمان ه يصفو حكومت
 زين و يحنبل و يمالك ، يحنف ،يشافع يفقه  مذاهب نفوذ و حضور نشانگر توانديم يدارندگ نيهم
 يفقه  مذاهب كنار در زين خوارج و معتزله يكلام يهافرقه. باشد منطقه نيا در يلياسماع عيتش

  و  هينقشبند قت يطر ژهيوبه  تصوف هان يا بر  اضافه و داشتند منطقه نيا در  يروانيپ ادشدهي
  نيا در ه يصفو حضور سازنه يزم نفوذ نيهم و  برخوردار بودند  قفقاز در يريچشمگ نفوذ  از  هيحروف

  . شد منطقه

  يديكل واژگان

 . تصوفخوارج،   ،يكلام يهافرقه  ، يفقه  مذاهب قفقاز،
  
  

 
  .)آذربايجان  كشور از(. المصطفي العاليمه ةجامعاسلام،  پژوه سطح چهار تاريخ معاصر جهان . دانش١
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هاي اسلامي است كه از هاي جهان اسلام و سرزمينترين اقليمقفقاز تاريخي يكي از مهم
دادهاي تاريخي درخور توجهي را به خود ديده است، تحولاتي كه ريشه در ن رخگذشته تا كنو

دادها به  مذهبي اين منطقه دارد. فهم درست و مناسب اين رخ - ي دينيدين و مذهب و گذشته 
مذهبي  - گيري حكومت صفويه در قفقاز مبتني بر شناخت مناسب پيشينه دينيويژه ورود و قدرت

مذهبي قفقاز را  - همين اساس، تحقيق حاضر، اوضاع ديني لامي است. براين منطقه در دوران اس
  كند.وي كارآمدن صفويه بررسي مياز ورود اسلام تا ر

هايي به كوه است كه نامش را از رشتهقفقاز كلان منطقه قلمرو جغرافيايي اين تحقيق، 
جزيره آبشوران  ه) تا شبه يي كه از بندر آناپا(ساحل درياي سياهاكوهرشته همين نام گرفته است،

 هاي شمالي و جنوبي اين رشته(ساحل درياي خزر) امتداد دارد. قفقاز جغرافيايي نام دامنه
ي سه كشور شود. قفقاز جنوبي دربرگيرنده هاست و به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم ميكوه

 يهايجمهور شاملاكنون  يشمال قفقازآذربايجان، ارمنستان و گرجستان امروز است و 
 نيسرزم ا،يبالكار - نويكابارد ا،يچركس -  يكاراچا ا،ينگوشتيا داغستان، چچن، خودگردان
  . است هيروس از ، بخشياستاوروپول نيسرزم و ايآلان -  يشمال ياياوست ه،يغيآد كراسنودار،

  اسلام به قفقاز ورود

ي حكومت «عمر دورهورود مسلمانان به قفقاز براي نخستين بار در موج اول فتوحات و در 
بن خطاب» اتفاق افتاد، اما ورود اسلام به اين منطقه در يك فرآيند تدريجي طي چندين قرن 

 يامپراتور گزارخراج كه در قفقاز جنوبي قرار داشت و صورت گرفت. سرزمين آلبانياي قفقاز
«واراز گريگور»   ا،در مقابل ورود مسلمانان ايستادگي چنداني از خود نشان نداد؛ تنه ي بود،ساسان

شير»، براي مقابله با مسلمانان و كمك به  جوان« ،لشكري را به فرماندهي فرزند دوم خود
مورد اعتماد، تشويق و  و ورزيد رشادتقادسيه  جنگ در »ريشجوان« «يزدگرد سوم» فرستاد.

 Kalankatuklu M. Albaniya tarixi. Tərcümə vəتوجه يزدگرد قرار گرفت(

şərh edəni Ziya Bünyadov, Avrasiya pres, 2006. 296 səh, 

Bakı,Göstərilən əsər, s 197(  اما وقتي پادشاه ساساني در برابر سپاه مسلمانان ،
  )Yenə orada, s.199شكست خورد، به آلبانيا بازگشت.(
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ي لاديم ٦٤٣- ٦٤٢/يقمر  ٢١ سال در و »خطاب بن عمر « حكومت زمان ادامه، در  در
را فتح كرد و اين پيروزي راه را براي گشودن سرزمين قفقاز هموار  جانيآذربا »عبداالله بن ريبك«

ق. به دستور «عمر بن خطاب» فتح گرديد و  ٢٢نمود. سپس، شهر باب الابواب در سال 
طبري، «شهربراز» كه مرزبان ساسانيان و حاكم باب الابواب بود، تسليم «سراقه بن عمرو» شد.(

فتح باب الابواب به صلح، «سراقه بن عمرو»، «بكير بن عبداالله»  از بعد )١٥٦ -  ١٥٧، ص ٤ج 
بن مسلمه» را براي فتح تفليس و «حذيفه بن اسيد غفاري» را به   را براي فتح موغان و «حبيب

، ج  تاريخ آذربايجانبه نقل از:  –به اران هاي آلان و «سلمان بن ربيعه» را به مناطق ديگر (كوه
طبري، ما تنها «بكير»، موفق به فتح موغان شد و ديگران ناموفق ماندند.(فرستاد؛ ا) ١٣٥، ص ٢
«عمر بن خطاب» پس از شنيدن خبر مرگ «سراقه»، «عبدالرحمان بن ربيعه» را  )١٥٧، ص ٤ج

ي خزران پيشروي كند. «عبدالرحمان» شهر بيضا را فتح كرد  سو به جانشين او كرد و دستور داد 
موغان   )١٥٨ -  ١٥٩، ص ٤طبري، جاز جنوبي(اران) به پايان رسيد. (بدين ترتيب، فتح اول قفق و

ق. فتح شد و پس از فوت «عمر بن خطاب»، در سال   ٢٢و سواحل درياي خزر تا دربند، در سال 
  هاي مسلمان در آذربايجان رخ داد شد. هايي عليه عربق. سلسله شورش  ٢٤

ايجان فرستاد و با اين كار، مرحله دوم سوي آذرب«عثمان بن عفان»، «وليد بن عقبه» را به 
جا بود كه «سلمان بن  فتوحات قفقاز جنوبي آغاز و سواحل درياي خزر بار ديگر فتح شد. در اين

هاي فراوان بازگشت. «وليد» ي وارد خاك آلبانيا شد و پس از غارتهزارنفر دوازدهربيعه» با سپاه 
ان حاكم آذربايجان تعيين كرد و خودش به شهر  عنوپس از اتمام كارش، «اشعث بن قيس» را به 

) «حبيب بن مسلمه» به دستور «عثمان» وارد  ٢٤٦ -  ٢٤٧، ص ٤طبري، جمدينه بازگشت.(
، ٢يعقوبى، ج  ؛٢٨٤، ص ٢، ج بلاذرىارمنيه شد و پس از چند ماه اقامت، بر ارامنه غلبه يافت.(

نيز به دست «حبيب بن مسلمه» و  ) شهرهاي قاليقلا، خلاط، دبيل، نشوي، تفليس و...١٦٨ص 
  ) ٢٨٦ -  ٢٩٠، ص ٢بلاذرى، ج با صلح گشوده شد.(

نشوي اولين شهر اران بود كه فتح شد و «سلمان بن ربيعه» با دستور «عثمان» وارد 
) و سپس، شهرهاي اران شاملِ بيلقان، برذعه، شمكور، ٢٨٤، ص همانسرزمين اران گشت؛ (

و مسقط، شابران، شهر باب، شفشين (گنجه)، مسفوان (منطقه  قبله، شروان، ساير ملوك جبال 
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٦٠  

شاهداغ)، اوذ (منطقه دو رود كر و ارس)، مصرانس (قراباغ كوهستاني) و ديگر مناطق فتح 
، «حبيب» و «سلمان» فتح قفقاز جنوبي را به اتمام رساندند و واقع در) ٢٩٢، ص همانشد.(

 يوقتچه به قول بلاذري بود؛ چنان ن به قفقاز جنوبيبعد از اين فقط در فكر فرستادن واليا عثمان
«حذيفه بن يمان» والي برذعه شد، عاملان خود را به مناطق مختلف اين سرزمين  كه

  )٢٩٣، ص همانفرستاد.(
، ص همان» «اشعث بن قيس»، والي ارمنيه و آذربايجان بود(علي «حضرتدر زمان 

رسيد مردم را به دين اسلام دعوت كند. در اين   از جانب آن حضرت به «اشعث» دستور) و ٢٩٤
زمان بود كه «اشعث» در «اردبيل» مسجد ساخت و به دنبال آن، مساجد متعددي در اكثر مناطق 

  )Müəlliflər heyəti , s. 158 - 159(قفقاز جنوبي ساخته شد.
د و بعضي قفقاز جنوبي در واقع، پيش از روي كارآمدن امويان با اسلام و مسلمانان آشنا ش

از ساكنان آن به دين اسلام گرويدند و برخي ديگر با پرداخت جزيه در دين قبلي خود باقي  
  )Pərviz Kazimi , s. 156ماندند.(

اوضاع ديني قفقاز در دوران امويان چندان مشخص نيست؛ اما قدر متيقّن اين است كه  
يحيت نيز در بين مردم رواج براي پذيرش دين اسلام هيچ اجبار و اكراهي در كار نبوده و مس

يك از دو توان گفت در دوره امويان در منطقه قفقاز جنوبي كدام ، نميحال نيا باداشته است. 
درباره دين مردم برخي از  مقدسيدين اسلام و مسيحيت، در بين مردم نفوذ بيشتري داشته است. 

  :نويسدشهرهاي آران مي
صارا و [مسجد] جامع آن در بازار مسلمانان است. در دشت است و اكثريت آن با ن "شَكى"«

 ٥٥٨، ص ٢مقدسي، ج » (.استبار و در سرحدات است و اكثريت مردم آن با نصارا بى "شابران"
 - ٥٥٧(  

 دست به دستها و خزران از سوي ديگر در دوره امويان، منطقه قفقاز جنوبي بين عرب
شاهد قدرت امويان بود و خزران، نماينده  گشت و در اواخر حاكميت امويان اين سرزمينمي

  )Muəlliflər heyəti , s. 148امويان را در سرزمين خود داشتند.(
م. حاكم اموي در شهر دربند، غير از  ٧٣٤ق./  ١١٦ –م.  ٧٣٣ق./  ١١٥هاي در سال
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مسجد جامع، دستور بناي هفت مسجد ديگر را نيز صادر كرد و از همين مساجد بود كه دين  
هاي اطراف گسترش يافت. تقريباً سه قرن پس از فتوحات، اكثر مردم م به سرزميناسلا

 Yenəآذربايجان اسلام را پذيرفتند؛ اما مسيحيان همسايه، دين خودشان را حفظ كردند. (

orada, c. 2, s.159(  
  نويسد:زيست، درباره شهر دبيل ميمقدسي كه در قرن چهارم هجري مي

اى بزرگ و پهلوى آن انگيز، جامعش بالاى تپهاش شگفتمهبازارهايش صليبي و حو«
كليسايى هست. چند دروازه دارد: دروازه كيدار، دروازه تفليس و دروازه آنى؛ ولى با همه پاكى 

  ) ٥٥٩، ص ٢ج  مقدسي،» (اكثريت آن از نصارايند. بازهم
جنگ با خزران، پيروز م. در قفقاز در  ٧٤١ق./  ١٢٤ –م.  ٧٣٤ق. /  ١١٦هاي امويان در سال 

كه خلافت را به ) «مروان دوم» پيش از اين Muəlliflər heyəti , c. 2, s. 190گشتند. (
 .Yenə orada, sدست گيرد و به شام رود، جانشين برادرش، «هشام»(خليفه)، در بردع بود. (

ها سخت آن بنابر اين، حاكميت قفقاز جنوبي در كنترل امويان بود و شيعيان كه دشمن سر )191
  باشند. حضورداشتهتوانستند در اين منطقه آمدند، خيلي كم ميمي حساببه

تا   جريان مسلمان شدن مردم اران، كه از سده دوم هجري (هشتم ميلادي) آغاز شده بود
سده هفتم هجري (سيزدهم ميلادي) ادامه يافت و با گسترش اسلام، از شمار كليساهاي 

) به اين ترتيب، ٢٥٣االله، ص عنايت( نشين محدود گرديد.سه اسقفمسيحي كاسته شد و تنها به 
و دين اسلام به تدريج در بين مردم قفقاز گسترش يافت و   سلام و مسلمانان وارد قفقاز شدندا

  پيرواني پيدا كرد و دين غالب منطقه قفقاز گرديد.

  مذاهب اسلامي در قفقاز

هاي بعدي صورت گرفت، با  ود و در دورههمزمان با فتوحات نب گرچه پيدايش مذاهب فقهي 
كوشد تا ورود و حيات مذاهب فقهي را در مناطق  هاي تاريخي امروز مياين حال پژوهش

جغرافيايي  مختلف بررسي كند. از همين رو، بررسي مذاهب فقهي موجود در قفقاز در قلمرو 
كند. ين منطقه كمك ميي مذهبي ايابد و به شناخت بهتر پيشينهزماني اين تحقيق اهميت مي

رسد قفقاز طيف متنوعي از مذاهب فقهي شيعه و اهل سنت را در خود ديده است كه  به نظر مي
  عبارتند از:
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  . مذاهب اهل سنت١

 ولى است، استوار مذهبشان: «سدينويم ن يسرزم نيا مذاهب يدرباره  چهارم قرن در يمقدس
  نيز ديگر شهرهاى در و است حاكم بوحنيفها مذهب دبيل»« در. هستند حنبلى ايشان حديث اهل

بر اين اساس آشكار است كه پيروان مذاهب  )٥٦٢ ص ،٢ ج ،يمقدس.»(شوندمى يافت اقليتى
گيري مذاهب فقهي اهل سنت به بعد، در مناطق مختلف اين  فقهي اهل سنت از زمان شكل 

فيايي از اين ديار و هم  هاي تاريخي و جغراسرزمين حضور داشتند و اين حضور را هم از گزارش 
توان يافت. عالمان اند مياز نام و نشان اعيان و اعلام فقهاي اهل سنت كه از قفقاز برخاسته

ي قفقاز در منابع مختلف به وفور ديده  حنفي، حنبلي، مالكي و شافعي منسوب به سرزمين گسترده 
  شوند. مي

 ٣١٧حمد بن حسين بردعي حنفي(متوفي : نام و نشان علمايي مانند ابوسعيد امثال عنوان به
م.) و  ٩٠٢ق./  ٢٩٠ –م.  ٩٨٥ق./  ٣٧٥م.)، ابوبكر محمد بن عبداالله ابهري مالكي ( ٩٢٩ق./ 

م.) هركدام نشانگر حضور يكي از مذاهب  ٩٤١ق./  ٣٣٠يعقوب بن موسي اردبيلي شافعي(متوفي 
  ) Müəlliflər heyəti , c. 2, s. 220فقهي اهل سنت در اين منطقه است.(

  به  شنسبت بود كه بغداد يهيحنففقه و شيخ  بزرگان از يكي يبرَدَع نيحس بن احمد ديابوسع
  كتابدر  او. شد كشته مكه حجاج و قرامطه يواقعه در و گردد يبرم قفقاز ي)برذعه(بردعه

  شود به وسيله آن و مي پردازديم يشافع و يحنف مذهب ياختلاف مسائل به ش االخلاف» مسائل«
   )١١٥- ١١٤، صص١برد.(زركلي، جبه حضور پيروان شافعي و حنفي در كنار هم در قفقاز پي

 معروف ياَبهَر يميتم ابوبكر نام به كهنيز .) ق.ه٣٧٥- ٢٨٩(يابهر عبداالله بن محمد ابوبكر
 او از و داشت سكونت بغداد در  كه بود  عراق يهيمالكپيروان  و يمالك مذهب خيش است

 رد و مالك مذهب شرح در يمتعدد آثار و رفتينپذ اما رد،يبپذ را قضاوت صبمن تا شد درخواست
 الأصول»،« المزني»، على الرد: «از عبارتند او آثار از يبرخ. گذاشت يبرجا خود از او مخالفان بر
  )٢٢٥ص ،٦ج ،يزركل(الأمالي»« و العوالي»« مكه»، على المدينه فضل« المدينه»، أهل اجماع«

م.)، مكي بن احمد  ٨٤٤ق./  ٢٣٠ –م.  ٩١٤ق./  ٣٠٢بردعي برديجي(احمد بن هارون 
م.) نيز از   ٩٣٥ق./  ٣٢٤العزيز بن حسن بردعي(متوفي م.) و عبد ٩٦٥ق./  ٣٥٥بردعي(متوفي 
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دادند و بدين سبب در   گسترش ي فقيهان همين ديار بودند كه علم فقه را بر اساس احاديث جمله
  )Yenə orada, c. 2, s. 220ند.(شد  شناختههاي شرقي اسلامي سرزمين

ابوبكر احمد بن هارون برديجي در شهر برديج(در چهارده فرسخي بردع) به دنيا آمد و پس از  
هاي ديگر سفر فراگيري علوم ابتدايي به ايران، عراق، سوريه، مصر، الجزاير، حجاز و سرزمين

تدريس علوم اسلامي به ويژه فقه آموزي به كرد، علوم اسلامي را فرا گرفت و همزمان با علم
ق./  ٢٥٥اي كه در سال عنوان استادي با نفوذ شناخته شد به گونهسالگي به  ٢٥پرداخت و در 

 .Yenə orada, cمستملي در مسجد زهيل از محضر درس او استفاده كرد.( ابوعمروم.  ٨٦٩

2, s. 220هاي يز او را از ستونم.) ن ٩١٨ق./  ٣٠٦ –م.  ٩٩٥ق./  ٣٨٥(دارقطني الحسن) ابو
، با زكا و لتيبافضحديث و داراي اعتبار و نفوذ دانسته و برخي از مؤلفان وي را با اوصافي چون «

نيز درباره  )١٠٨٩- ١٠٣٢(يحنبل عماد ابن) Yenə orada, c. 2, s. 220( اند.حافظ» ستوده
علماي دنيا  نيترمعروفاحمد البرديجي از آخرين صاحبان نفوذ و از نويسد: «او مي

  )Yenə orada, c. 2, s. 220»(بود...
، ٥، ج زبيدى( و احاديث متعددي از او نقل شده برده  ناممنابع مختلفي از ابوبكر برديجي 

، ٤، ج ؛ ميلانى١٨٣، ص ١٣، ج همان؛ ٦٠ص ، ١، ج حسين؛ حامد٦٦، ص ١٨، ج همان؛ ٦٣ص 
  و آثار او مشهور شده است: ها) و سه اثر از كتاب٣٧٧، ص ١٤، ج همان؛ ١٥٠ص 

  ؛"من روي عن النبي في الكبائر". ١
  ؛"معرفت المتصل من الحديث و المرسل و المقطوع و بيان الطرق الصحيحة". ٢
: در اين اثر كه  "طبقات الاسماء المفردة من الصحابة و التابعين و أصحاب الحديث". ٣

تابعين و عالمان علم حديث و محل  تن از صحابه،  ٤٢٦از شهرت بيشتري برخوردار است، از 
  )Muəlliflər heyəti , c. 2, s. 221است.( ده كر ادزندگي آنان ي

است كه  شدهدر منابع گوناگون تاريخي، رجالي، حديثي و نظاير آن به فقيهان قفقاز اشاره 
ها به وجود و پراكندگي مذاهب فقهي اهل سنت در مناطق مختلف قفقاز پي  توان براساس آنمي

المحاسن الدين ابو، جمالتاريخ نيشابور نيشابورى، حاكم براي اطلاعات بيشتر ر. ك:( رد.ب
العديم ؛ ابنالنجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة، يوسف بن تغرى بردى الاتابكى
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الكريم بن سعيد عبدابو؛ بغية الطلب فى تاريخ حلب، جرادهالدين عمر بن احمد بن ابىكمال
الاعلام قاموس تراجم الدين الزركلي، ؛ خيرالانسابمنصور التميمي السمعاني، محمد بن 

) به عنوان نمونه با  الاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين
هاي عالمان اسلامي با پسوندهاي «التفليسي» و «تبليسي» در توجه به ذكر حدود چهل نام از نام 

 Hacıبه حضور پيروان مذاهب اسلامي در ارمنستان و گرجستان رسيد.(شود منابع اسلامي مي

Rizvan İsmayılzade , s. 14(  

  . مذهب شيعه٢

اش تا هنگام ورود صفويه به اين سرزمين تنوع  قفقاز با توجه به گستردگي و تنوع جغرافياي
ازدهم مذهبي درخور توجهي داشته است، و گرچه در قرن پنجم و ششم هجري(يازدهم تا دو

سنت و مذهب شافعي بود، با اين حال  ميلادي) در بخش آذربايجاني آن، اكثريت مردم با اهل 
هاي افراطي تشيع (غالي و اسماعيلي) توانسته بود به شكل پنهاني گسترش بيابد؛ به  شاخه
 ناميد.اي كه نظامي گنجوي مخالفان شاه بهرام را از سر تحقير، اسماعيلي ميگونه 

)Muəlliflər heyəti , c. 2 , s. 408(  
ها شواهد تاريخي متعددي وجود دارد كه از وجود و حضور مذهب شيعه و جداي از اين
هاي مزار مؤمنه خاتون در  دهد. در همين راستا، توجه به كتيبهي قفقاز خبر ميشيعيان در گستره 

(قرن ششم  جوانهاي داخل گنبد مؤمنه خاتون در نخنخجوان خالي از فايده نيست. بر كتيبه
 Yenəبكر، عثمان و علي.»(هجري/ قرن دوازدهم ميلادي) نوشته شده است: «محمد، ابو

orada, c. 2, s. 388نام «امام علي ( در كنار نام ابوبكر و عثمان، گرچه خبر از تشيع «
  است. اي براي حضور ديگر انواع تشيع به ويژه تشيع زيدي در اين دورهدهد، اما نشانه اماميه نمي

هاي سني مذهب در اين مناطق، در گسترش اهل تسنن و تضعيف شيعيان وجود دولت
هاي اين منطقه از  ها و حكومتاثرگذاري بسيار مهمي داشت و اكثريت قريب به اتفاق دولت

گر مذهب اهل سنت و ترويج قويونلوها» تا «شروانشاهان» سني مذهب«سلجوقيان» و «آق
قويونلوها بودند. البته،  اين سرزمين پيش از ورود صفويه، قرا تنها دولت شيعه بودند و

 «اي. پ. پتروشفسكي» )V.A.Qordlevskiv(«و. آ. قوردلوسكيو» چونشناساني همشرق
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)İ.P.Petruşevskiفرضعليو»(«ش.ف.  ) وŞ.F.Fərzəliyev(   شيعه بودن قراقويونلوها را
نويسان  ذيرد و معتقد است بين تاريخپ) نميFaruq Sümerپذيرند، اما «فاروق سومر»(مي

اي به فارس، عرب و ترك قرن نهم و دهم هجري (پانزدهم تا شانزدهم ميلادي)، هيچ اشاره
) به هرحال، اقليت بودن تشيع در  Nəcəfli T.H. ,S.37ها نشده است.(قويونلو شيعه بودن قرا 

دارد، ولي با اين حال، مذهب  هاي اين منطقهها و دولتقفقاز ارتباط مستقيمي با تسنن حكومت
   شيعه در كنار ديگر مذاهب، پيروان خود را در قفقاز داشت.

  هاي كلامي در قفقازفرقه

هاي كلامي زودتر از مذاهب فقهي وارد سرزمين كلام و فقه همپاي يكديگر و چه بسا فرقه 
فيايي اهميت هاي كلامي در اين قلمرو جغراقفقاز شده باشد، اما هرچه هست، كلام و فرقه

ي اسلامي معرفي هاي اثرگذار و مهمي در علم كلام به جامعهي خود را داشته است و نامويژه
  هاي كلامي زير: هايي در چارچوب فرقهكرده است. نام

  . معتزله١

 در هاي پيدايش و تولدش اي دارد و در نخستين سالكلام معتزلي در قفقاز حضور ديرينه
، از عراق به آذربايجان آمد و عالمان بصره در) يلاديم هشتم(يهجر دوم قرن اول ةمين

ي كلامي در قفقاز مشهور شدند. «ابوبكر محمد بردعي»،  اي به عنوان پيروان اين فرقهبرجسته
  الحسن بردعي» از اين جمله اند. سعيد بردعي» و «ابو«ابو

متكلمان كلام معتزلي  از فقيهان مذهب حنفي وه.ق.) ٣١٧ابوسعيد احمد بن حسين بردعي(م
الحسن و شاگرداني نظير «ابو گرفت فرااو علم را نزد پدرش علي دقّاق و موسي بن نصر  بود.

را در بيان   "مسائل الخلاف"طبري» پرورش داد و كتاب  ابوعمرطاهر دباّس» و «كرخي»، «ابو
غدادي درباره خطيب الب) ٣٤، ص ٤، ج هاي مذهب حنفي و شافعي تصنيف كرد.(سبحانىاختلاف
حنيفه و در كلام معتزلي بود... «ابوسعيد احمد بن حسين البردعي در فقه تابع ابو گويد: او مي

 ٩١٦ق./  ٣٠٤الحسن البردعي كه معتزلي بود، در عين حال با محمد بن عبد الوهاب الجبايي (ابو
به   ين مكتبهاي بزرگ امجالد احمد بن حسين كه از شخصيتم.) و ابو  ٨٤٩ق./  ٢٣٥ –م. 
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الحسن «ابو  )Muəlliflər heyəti , c. 2, s. 222( »روند، مصاحبت داشت.شمار مي
م.  ١٣٦٣ق./  ٧٦٥ي قفقاز بود و احمد بن يحيي بن مرتضي (بردعي» نيز يكي از بزرگان معتزله 

الحسن نجيب، ابو درباره او نوشته است: « "الطبقات المعتزله"م.) در كتاب  ١٤٣٧ق./  ٨٤١ –
ابن ( »اي بود. او آثار و پيروان زيادي داشت؛ اما همه آثارش از بين رفته است.لم برجستهعا

ي تاريخ شدههاي شناختهق.) نيز يكي از نام ٤٩١(العزيز بردعياحمد بن عبد )٩٠المرتضي، ص 
  )٢٨، ص ٥سبحاني، ج . (اسلام است كه حنفي مذهب بود و به اعتزال و تصوف گرايش داشت

، حضور و نفوذ كلام معتزله در قفقاز در دوران پيش از روي كارآمدن صفويه در مجموع
ترديدناپذير است، گرچه مدت زمان و امتداد اين حضور چندان واضح و مشخص نيست. به 

گزارش  "تاريخ آذربايجان"هرحال، اين حضور بوده است و برهمين اساس، نويسنده كتاب 
ها نزديك بود كه در اين  هاي متعصب، جنگ افتاد. آنسلمانها و مدر بردع بين معتزليدهد: «مي

  )Muəlliflər heyəti , c. 2, s 223( »جنگ يكديگر را كاملاً از بين ببرند.

  . خوارج٢

پاي معتزله در قفقاز حضور داشته و در قلمرو هاي كلامي همخوارج به عنوان يكي از فرقه
ق گوناگون اين سرزمين يافته بودند. در همين زماني اين تحقيق پيروان قابل توجهي در مناط

.) «ابوبكر محمد بن بردعي» را يكي م ٩٩٥ق./  ٣٨٥ –م.  ٩٣٦ق./  ٣٣٥راستاست كه ابن نديم(
) مذهب كلامي ٣٣٠ابن نديم، ص رساله نگاشته است.( ١٤داند كه هاي خوارج مياز شخصيت

قفقاز در اين سرزمين حتي تشكل  خوارج با خروج و قدرت سياسي عجين شده و پس از ورود به 
اند، حكومت داده است. به عنوان نمونه: يكي از خارجيان مقيم آذربايجان كه به «شراة» معروف

الساج را در آذربايجان، اران،  «اسلم خارجى»، مشهور به ابن شادلويه است كه قلمرو ابن ابى
  ) ١٠٣ -  ١٠٤، ص ٢مسعودي، ج ( بيلقان و ارمنستان تصرف كرد.

  هاي صوفيانه در قفقازطريقت

هاي كلامي اسلامي در مناطق مختلف هاي صوفيانه در كنار مذاهب فقهي و فرقهطريقت
هاي چهارم و پنجم هجري(قرن دهم تا يازدهم  قفقاز نفوذ داشته است و منابع تاريخي سده
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  چون «سعيد بن قاسم بردعي»، «محمد باكوي» و ديگران در ميلادي) از صوفياني هم
اند كه برخي از اين صوفيان در زندگي اجتماعي فعال و بعضي ديگر آذربايجان(اران) نام برده 

  )Müəlliflər heyəti , c. 2, s. 224نشين بودند.(گوشه
هاي گسترده در  دهد طريقت تصوف از جريانهاي بازمانده از اين دوره نشان ميكتيبه

) از قرن هفتم هجري به Müəlliflər heyəti , c. 3, s. 107آذربايجان(اران) بوده است. (
بعد در شهرهاي مختلف قفقاز از جمله شروان، اردوباد، نخجوان، شماخي، جبرايل و قبا  

) كه در پذيرش Yenə orada, c. 3, s. 127,128,135,137هايي وجود داشت(خانقاه
) از طرف ديگر، Yenə orada, c. 3, s.127ها، نقش قابل توجهّي ايفا كردند. (اسلامِ مغول

ها يا تعمير آن داشتند.  كه سني مذهب بودند، اهتمام وافري به ساخت خانقاهشروانشاهان با اين 
)Sara Aşurbəyli ,S. 206(  

دهنده اين مطلب است كه  هاي مرتبط با آن نشان مانده آرامگاه شيخ زاهد و زيارتگاهباقي
شروان، نقش اساسي در ترويج طريقت تصوف شيوخ اردبيل خواه در لنكران، آستارا و خواه در 

باشد. در يكي از اكنون نيز در لنكران مورد احترام و زيارت مردم ميداشتند. آرامگاه شيخ زاهد هم
الدين ابراهيم معروف به شيخ زاهد، مريد شيخ روستاهاي لنكران به نام شيخاكران، مقبره تاج 

م.  ١٣٠٠ – ١٣٠١ق./  ٧٠٠الدين ابراهيم سنجاني در سال الدين، وجود دارد. شيخ تاججمال
وفات نموده و در روستاي شيخاكران دفن گرديده است. او بيشتر عمرش را در گيلان و سپس در 

سرود و در مغان، شروان و مراغا مريدان زيادي داشت؛ از مغان گذاراند و به زبان گيلاني شعر مي
 بي فاطمه را به عقد او درآورد.د و دختر خود، بيالدين بوسال مرشد شيخ صفي ٢٥جمله 

)Seyyid Əliəsgər Behbudi, Azərbaycan respublikası 

məscidlərinin ensiklopediyası, Göstərilən əsər, s. 180علي بن  ) سيد
حايلكران اسم  نويسد: «راجع به شيخاكران مي "جواهرنامه لنكران"كاظم بيگ در اثر خود 

وستايي را كه شيخ زاهد ارشاد كرده است، بعد از ظهور شيخ، به احترام وي قديمي است. ر
  )Yenə orada, s. 180» (اند.شيخكران ناميده
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آستارا، در قبرستان روستاي ماشخان نيز آرامگاه «سيد احمد» قرار دارد كه - در مسير لنكران
قبر سلطان بن كريم است. در اين : «هايي به زبان عربي و فارسي است با اين نوشتهداراي كتيبه

» اين كتيبه به فارسي منظوم است و مضمونش بيانگر اين مطلب ق. وفات كرده است. ٨٧٦سال 
  )Yenə orada, s. 181است كه «سيد احمد» ادامه دهنده راه شيخ زاهد بوده است.(

يش»  در شهر باكو، آرامگاه «سيد يحيي باكوي» است كه در بين مردم به نام «آرامگاه درو
شهرت دارد. باكوي در شهر شماخي به دنيا آمده، از سن جواني مريد رهبر طريقت صوفي  

الدين، به شهر باكو آمده و تا آخر الدين، شده، پس از وفات شيخ صدر«خلوتي»، شيخ صدر
االله .) در اين شهر زندگي كرده است. او در قصر شروانشاه خليل م ١٤٦٤ق./  ٨٦٨عمرش (سال 
اكنون در كشور تركيه، در شهرهاي مورد از آثارش در موضوع تصوف هم ٣٠ست و خدمت كرده ا

  )Seyyid Əliəsgər Behbudi , s. 45( شود.مانسا، استانبول و كنيا نگهداري مي
هاي صوفيانه هركدام در شهرهاي مختلفي پيرو داشتند: در شروان،  گفتني است طريقت

) و Muəlliflər heyəti , c. 3, s.135«بكتاشيه» و در شهرهاي ديگر، «قادريه»(
 ) صوفيه حتي در شهرها و بين مردمYenə orada, c. 3, s.136«خلوتيه» فعاليت داشتند.(

كاران) محبوبيت و نفوذ داشت؛ بر همين اساس، از ربع دوم قرن سيزدهم تا اوايل قرن (صنعت
شاخه چپ اخوّت، به تشيع در آذربايجان قوت گرفت.  "اخوتّ"پانزدهم ميلادي تشكيلات جريان 

) و شايد به همين دليل برخي از صوفيان Yenə orada, c. 3, s.151قرابت زيادي داشت(
رود عنوان مثال: «شيخ بابي» با اينكه صوفي بود، گمان ميكردند. بهبا شيعيان ارتباط برقرار مي

  )Yenə orada, c. 3, s.136كه با اسماعيليان در ارتباط بوده است.(
هاي طريقت بكتاشي هستند، در شروان فعاليت داشتند كه از شاخه "هاي بابا سامتويشدر"

و آرامگاه «بابا سامت بن حاجي بكتاشي»، در حال حاضر در اراضي شهرستان صابر آباد (قبلاً 
نوشته موجود بر سردر اين آرامگاه، نه سطر  جواد) روستاي شيخلار قرار دارد. بر روي سنگ

 ت كه طبق آن، پدر «بابا سامت» يعني «حاجي بكتاشي» از نسل امام رضانگاشته شده اس
نوشته آمده است كه اين آرامگاه را در زمان «شاه طهماسب اول» معرفي شده است. در اين سنگ
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اند. م. ساخته ١٥٣٥ق./  ٩٤٢االله خان استاجلو»، در سال از طرف بيگلربيگي شروان، «عبد
)Yenə orada, c. 3, s. 285 (  

هاي طولاني مدت ها و انجمن دراويش بابا سامت، بعدها نيز در اراضي شروان فعاليتبكتاشي
هاي متعددي در اراضي شروان به  يكي از شعارهاي آنها بود كه در كتيبه "ناد علياً"داشتند و 
شد كه براي  ي خاصي از تشيع دوازده امامي ختم ميطريقت بكتاشي به گونه  خورد.چشم مي

را ستوده و مقام   ها به جاست تذكر دهيم شاعران بكتاشي عليدادن گرايش شيعي آن نشان
  :اندشامخي براي وي قايل شده

  

  ناد علياً مظهر العجايب
  تجده عوناً لك في النوايب    

  )٣٦٠الشيبي، ص (                    

را  امام صادقگانه تا حضرت مهدي(عج) را نام برده و ها از امامان دوازدهبكتاشي
) و با آن كه خصلت تصوف بر عقايد بكتاشيه ٣٦١، ص هماناند(پيشواي فرقه ناجيه خود شمرده

ي گويايي از پيوستگي تصوف و توان بكتاشيه را فرقه مشخصي از شيعه و نمونه غلبه دارد، مي
  )٣٦٢ص  همان،تشيع به حساب آورد.(

ها ها مورد توجه صفويه بود و خليفهتاشيبراساس همين پيوستگي و قرابت بود كه بعدها بك
ها و روحانيون هاي بابا سامت، از اشخاص با نفوذ و وفادار به خاندان صفوي، شيخبراي سازمان

داشت و مسائل  عقيدتي را زير نظر مي  –شدند. خليفه بايد تمام مسائل اجتماعي نامدار تعيين مي
دتي نقش مهمي را در ارتباطات اجتماعي و سياسي ها تا مكرد. اين سازماناخلاقي را تنظيم مي

ها ترويج عقايد شيعه و جمع كرند؛ گرچه در اوايل، هدف اين سازمانها و صفويه ايفا ميعثماني
 ,Müəlliflər heyəti , c. 3ها بود. (كردن قواي زياد و در زمان حمله صفويه حمايت از آن 

s. 285 (از كتيبه) دهنده تعيين خلفا بر ق.) كه نشان ١١١٦م./  ١٧٠٤ها و فرمان شاه حسين
شود كه بعد از الحاق اراضي هاي بابا سامت است، روشن ميهاي شروان، از جمله درويشطريقت

  شروان به دولت صفويه باز هم اين طريقت مورد توجه ويژه دولت صفويه بوده است.
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  نمايندگان تصوف

استادى   گ قفقاز فرا رسيد و گويندگان بعد از قرن پنجم هجرى، دوره ظهور شعراى بزر
، نظامى گنجوى و شروانى العلاء گنجوي، قوامى گنجوي، فلكى شروانى، خاقانىچون ابوهم

ترين  الدين بيلقانى ظهور كردند كه دو تن از آنان يعنى خاقانى و نظامى در شمار بزرگمجير
شيخ نظامي گنجوي كه در شهر   )٢٣٣ -  ٢٣٤، ص ٢، ج صفاروند.(گويندگان قفقاز به شمار مي

گنجه به دنيا آمد و در اين شهر نيز دفن گرديد، از شعرايي است كه زبان براي معرفي ايشان  
) وي نسبت به تصوف رغبت خاصي داشته، صوفيان را مردماني ٢٢٥باكيخانوف، ص قاصر است.(

درباره صوفيان سخن   "مخزن الاسرار"ها معرفي كرده و در اثر مشهور خود آگاه از نهان انسان 
 ,Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005رانده است.(

384 səh. 16 افزون بر اين، وي با سازمان صوفيه و پيروان شيخ اخي فرخ زنجاني در ارتباط (
 Pərviz Kazimi. Səfəvilər dovrindəAzərbaycanda( بود.

kitabxana işi. Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2008. s. 19(  عباسقلي آقا
 نويسد:باكيخانوف در اين زمينه مي

جناب شيخ از مريدان اخي فرخ زنجاني در اواخر عمر سياق انزوا معمول و به تصفيه باطن 
  مشغول بوده، چنان كه خود فرمايد:

    چو من گشته اعتكاف گزينهم      گل رعنا ميان غنچه حزين 
  )٢٢٦قا باكيخانوف، ص عباسقلي آ(             

 ١١٩٩ق./  ٥٩٦ –م.  ١١٢١ق./ ٥١٥الدين خاقاني(اما شاعر بزرگ قرن ششم هجري افضل 
 Pərviz Kazimi. Səfəvilərاي داشت. (م.) نيز در اواخر عمرش زندگي صوفيانه

dovrindəAzərbaycanda kitabxana işi, Göstərilən əsər, s. 277-

  گويد:مي ) او در مدح حضرت علي279
  از گهر لطف او آب دهد ذوالفقار    حيدر كراّر كو تا به گه كارزار

  )٣١، ص ١٣، ج حسينى تهرانى(
كردند. دكتر شيبي درباره نسبت حروفيان با صوفيان  شعراي حروفي نيز در قفقاز تبليغ مي 
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؛ و  پوشي نيست با تصوف مربوط استاي كه قابل انكار و چشمگري به گونه حروفينويسد: «مي
اين فرقه كه خود را  ) ٢١٨الشيبي، ص » (گري بچسبد.گري بيش از شيعيچه بسا به صوفي

تبريزى استرآبادى بودند كه آن   نعيمى اللّهدانستند، پيرو فضل«اهل حق» يا «اهل الحقيقه» مى
اند و در مذهب را در زمان امير تيمور بدعت گذارد. وى عقيده داشت كه همه «حروف» مقدس 

باشند؛ يعنى مظهر حروف، جمال حرفى رازى وجود دارد و حروف الفبا منسوخات انسانى مىهر 
  )١٥٣، ص انسان است. (مشكور

ق. در شهر شيروان به دنيا آمد  ٧٤٠االله نعيمي كه مؤسس طريقت حروفيه بود، در سال فضل
وي از  پدربزرگو  و عمر خود را در آذربايجان و در شهرهاي شيروان، باكو و تبريز گذراند. پدر

اند. رسانده اند. در بعضي رسالات حروفي شجره فضل را تا امام عليصوفيان زمان بوده 
 ٧٩٦در نخجوان در سال  شاه رانيمبه دست  تيدرنهادست بود. وي ايشان در نثر و نظم چيره 

  )٢١٨ – ٢٢٠، ص خياويق. كشته شد. (
حد امكان كوشش داشت خود را زير شعار  االله تاحروفيه به مذهب شيعه نزديك بودند. فضل

توان االله اشارات بسياري ميتقيه پنهان سازد تا وابستگي او به تشيع آشكار نشود. در آثار فضل
عنوان نمونه وي عبارت «حي كند. بهامامي اثبات مييافت كه ارتباط حروفيه را با تشيع دوازده

كند كه وازده امامي خود را با اين عبارت مؤكّد مي داند. گرايش دعلي خير العمل» را جزو اذان مي
كامل مصطفي الشيبي، ص اند. (كه به دنبال او دوازده امام آمده هيچ پيغمبري نبوده است، مگر آن

، ص همانها نيز عقايد مشترك زيادي بين نحله حروفيه و تشيع وجود دارد. (غير از اين )٢٢٤
خلفاي او صريحاً عقيده دوازده امامي خود را فاش  االله،پس از كشته شدن فضل )٢٢٤ – ٢٢٧

  كردند.
م.)  ١٣٦٩ - ١٤١٧الدين نسيمي نيز يكي از شاعران حروفي اين ديار است. وي (عماد

 .Muəlliflər heyəti. Azərbaycan tarixiطريقت خود را تغيير داد و حروفي شد. (

Yeddi cilddə,Göstərilən əsər, Yeddi cilddə. c. 3, s.153  مؤسس (
. به شروان آمد و با نسيمي ملاقات م ١٣٩٤ق/  ٧٩٧ االله نعيمي، در سالطريقت حروفيه، فضل

) شايد اين ديدار باعث شد كه نسيمي طريقت حروفي را Yenə orada, c. 3, s.122كرد. (
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ه  بپذيرد. افكار حروفيه در اشعار نسيمي نمايان است و او به زبان آذري، فارسي و عربي شعر سرود
  )٢٢٨، ص روشن خياوياست كه ديوان فارسي و تركي وي موجود است. (

جا كه نسيمي يك شاعر نامدار شيعه بود و رود. از آنهاي شيعه به شمار ميحروفيه از طريقت
طرفداران شيعي  شود كه در قفقاز نيزكرد، معلوم ميطريقت حروفيه را در اشعارش ترويج مي

  را مدح كرده است: ي) در اشعار خود دوازده معصوموي (نسيمحروفي زياد بودند. 
  

Hǝr kimin kim, rǝhbǝridir sidqü ixlasü sǝfa  
Oldurur darin içindǝ bǝndeyi-Fǝzli-xuda.  
Sadiqil-qövlul-ǝmini istǝrisǝn sǝn bu gün, 

Çün bilǝsǝn sadiqül-qövlül-ǝmini-Müstafa. 

  «رهبر هر كسي كه صدق و اخلاص و صفا است
  همان شخص بنده فضل خدا در اين دنيا است  

  گر صادق قول امين را بخواهي امروز
  بايد بداني كه صادق قول امين مصطفي است.»

  
Cövrünǝ sǝbrü tǝhǝmmül eylǝgil müşriklǝrin,  
Necǝ kim, gördü Rǝsul ilǝ Əliyyül-Mürtǝza. 

Şǝrbǝti-maü tǝhuri istǝr isǝn, qǝm, yemǝ, 

Dövr ǝlindǝn zǝhr nuş et, çün Hǝsǝn xülqi-riza. 

  «به جور مشركان صبر و تحمل كن،
  چنان كه رسول و علي مرتضي صبركرد. آن

  گر شربت ماء طهور خواهي، غم مخور،
  از دست دوران زهر بنوش، مانند حسن خلق رضا.»
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Gǝr bu gün bunda susuzluqdan olursan sǝn şǝhid,  
Yarın onda hǝşr olursan ba Hüseyni-Kǝrbǝla.  
Hiç gümansız mǝskǝn ola cǝnnǝtül-mǝva sana  
Bu hǝva ilǝ mǝni yandırma fin-naril-zǝla 

)İmadəddin Nəsimi.Seçilmiş əsərləri. iki cilddə. Bakı,Lider 

nəşriyat, 2004. 376 səh(  
  «گر امروز از تشنگي شهيد شوي،

  خواهي شد. محشورفردا با حسين كربلا 
  المأوي مسكن تو خواهد شدشك جنتبي

  با اين عشق من را در آتش نسوزان.»
  

Taǝtin fövt etmǝ şeytan gǝrçe yüz nur göstǝrir, 

Qiblǝdǝn döndǝrmǝ üzün necǝ kim, Zeynǝl-iba. 
Şol Mǝhǝmmǝd Baqiri gör şǝr bazarında kim, 

Necǝ verdi hǝdyǝni çun lütf ilǝ allah ona. 

  ده، گر شيطان صد نور نشان دهد،«اطاعتت را به فوت ن
  العباد از قبله روي نگردان.مانند زين

  ببين محمد باقر را در بازار شر،
  چگونه خداوند با لطف خود به وي هديه داد.»

  
Cǝfǝri-Sadiq mǝratibin dilǝrsǝn, sadiq ol. 

Sidq ilǝ bu yolda qul ol. bulasan mǝnzil ǝla. 

Müddǝi tǝninǝ sǝbr et Museyi-Kazim kimi. 

Hǝq bilir kim, hǝqq ilǝvü necǝ oldu macǝra. 
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  «گر مراتب جعفر صادق خواهي، صادق شو.
  كه به منزل اعلي برسي.تا اين  با صدق در اين راه بنده شو،

  هاي مدعيان صبر كن مانند موسي كاظمبه طعنه
  »خداوند از ماجرا با خبر است.

  
Gǝl Əli, Musa Riza kimi hǝqqin ǝmrini tut, 

Necǝ kim hǝqdǝn gǝlir canü könüldǝn çun riza. 

Hǝm Tǝqi kimi vücudun mülkinü viran qılıb, 

Bu fǝnadǝ fani ol kim, bulasan mütlǝq bǝqa. 

  «بيا مثل علي بن موسي رضا اطاعت از حق كن
  چگونه كه از طرف حق است وقتي كه رضا از قلب بيايد.

  كن  مثل تقي ملك وجود را ويران
  در اين دنياي فنا فاني شو، تا اينكه به بقاي مطلق برسي.»

  
Sirri-ǝsmadǝn xǝbǝr bilmǝk dilǝrsǝn çün Nǝqi, 

Müttǝqi ol, müttǝqi ol, müttǝqi ol, biriya. 

Əsgǝri kimi ǝgǝr nǝfsin çǝrisin basasan, 

Bigüman sǝnsǝn yǝqin kim, maliki-hǝr dü sǝra. 

Şol Mǝhǝmmǝd Mehdi kimi ǝdl edib, cǝhd edǝsǝn, cǝnnǝtül- 

mǝva sana Hiç gümansız mǝskǝn ola. 

)İmadəddin Nəsimi.Seçilmiş əsərləri. iki cilddə. Bakı,Lider 

nəşriyat, 2004. 376 səh( 
  «اگر بخواهي مانند نقي از سرّ اسماء با خبر شوي،

  ريا.متقي شو، متقي شو، متقي شو، بي
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  بر نفس غالب شوي،اگر مانند عسكري 
  بدون شك خواهي شد، مالك هر دو سرا.

  گر مانند محمد مهدي عدل و تلاش كني،

  بدون شك جنت المأوي مسكن تو خواهد شد.»

را   و ديگر معصومين پس در واقع، منطقه قفقاز كم و بيش حضرت علي

  اهل بيت كردند؛ يعني اين سرزمين نسبت به شناختند و در اشعارشان آنان را مدح ميمي

  بيگانه نبود. 

عنوان مثال، پيش از صفويه در  در شهر تفليس نيز طريقت صوفي گسترش يافته بود. به 

 Hacıالدين تفليسي شهرت داشت. (تفليس، شاعري صوفي مسلك به نام ابوالبكي نجم

Rizvan İsmayılzade, Gurcistanda İslam abidələri, Hacı Rizvan 

İsmayılzade, Gurcistanda İslam abidələri, Göstərilən əsər, s. 13(  

گيري دولت صفويه و ترين عوامل شكلتوان گفت: همين نفوذ تصوف در قفقاز از مهممي

گسترش تشيع شد. طي قرن هشتم ق./ چهاردهم م.، تشيع و تصوف براي هميشه آميخته  

بين تصوف و تشيع  ) و اين آميختگي تصادفي نبود، بلكه شباهت نزديكي ٢٢سيوري، ص شدند(

دانستند. «سيد حسين»، امام  را مقتداي خود مي وجود داشت. هر دو طايفه حضرت علي

  نويسد:را حلقه ارتباط بين تشيع و تصوف دانسته، مي  علي

گري نيز  شود، نماينده برجسته باطنيبه همان اندازه كه منشأ تشيع محسوب مي  علي«
تشيع و تصوف يكي است و اين دو عناصر مشترك  در اسلام است؛ از اين لحاظ سرچشمه 

  )٢٣ ص، همان» (بسياري دارند.

الدين اردبيلي نيز سعي كردند با كمك پيروان زيادي كه داشتند، سلطنت اخلاف شيخ صفي

) در نتيجه، از اهتمام اين  ٩٨كوب، ص زرين( دنيوي را بر سلطنت معنوي خويش بيفزايند.

ي كشكول و جابهني را به تاج دوازده ترك تبديل كردند و صوفيان قزلباش كه طاقيه تركما

، تيغ و كمان به دست گرفتند، دولت صفويه به وجود آمد و دولت صفويه از خانقاه زاده نيتبرز
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  )٩٨ص همان، شد.(

در قرن شانزدهم ميلادي، صوفيان اطراف صفويان گرد آمدند و با مذهب شيعه  تينها در

 Müəlliflər heyəti. Azərbaycan tarixi. Yeddiانس گرفتند. (

cilddə,Göstərilən əsər, Yeddi cilddə. c. 3, s.276  اما در قرن پانزدهم (

ميلادي، مذهب اهل سنت در آذربايجان نسبت به مذهب شيعه از قوت بيشتري برخوردار بود.  

)Fərzəlibəyli Şahin Fazil. XV əsr Azərbaycan dövlətlərinin 

quruluşu. Bakı, “Elnur-P”-2003.118 səh. s. 61 (شيخ  كهيوقت حالن يباا

 Saraجنيد به شروان حمله كرد، طرفداران شيعه در خاك شروان از او حمايت كردند.(

Aşurbəyli, Göstərilən əsər, s. 310 (شاه اسماعيل موفق شد دولت  تينها در

  )٣٨٧كامل مصطفي الشيبي، ص گذاري كند. (شيعي را پايه - صوفي

جا لازم به ذكر است كه نهضت اسماعيل صفوي، دعوتي بود با جوهر صوفيانه در در اين

كه خود را نايب امامان و باب مهدي (عج)  –گري در نظر اسماعيل چهارچوبي شيعيانه؛ و شيعي

  )٣٩٢، ص همانعبارت بود از همين ظواهر سطحي و شعارهاي ساده. ( –دانست مي

  نتيجه

اما  ؛شداداره مي ،كردندها را تعيين ميآن ي اسلاميكه خلفا حاكمانيبتدا از طرف اقفقاز 

هاي جديدي با فرق و مذاهب و از بين رفتن حكومت مركزي (خلافت)، دولت با ضعف جيتدربه

 قويونلوها، شروانشاهان،هاي سلجوقيان، آق دولت گوناگون در اين منطقه ظهور كردند.

هاي سني مذهب قويونلوها شيعه بودند. وجود دولتد و تنها قرا ... سني مذهب بودنقويونلوها وآق

  بود.  مؤثر در اين مناطق، در گسترش اهل تسنن و تضعيف شيعيان بسيار 

، اندحضورداشتهپيش از صفويه  در قفقاز الجملهيفهر چهار مذهب فقهي اهل سنت 

منابع مختلف يافت. از  توان نام فقيهان حنبلي، حنفي، مالكي و شافعي را درمي كهيطوربه

مذاهب كلامي اهل سنت، هنوز چندي از پيدايش مكتب معتزلي نگذشته بود كه وارد آذربايجان  

جا حكومت تشكيل شد. خوارج از ديگر مذاهبي است كه پاي به سرزمين قفقاز نهاد و حتي در آن 
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يز توانسته بود به  هاي افراطي تشيع (غالي و اسماعيلي) نداد. در قرن پنجم و ششم هجري شاخه

  شكل پنهاني در منطقه گسترش يابد.

فرقه  جمله از است. حضورداشتهتصوف و فرق مختلف آن نيز در شهرهاي مختلف قفقاز 

بعد از كه شاخه چپ آن با تشيع قرابت زيادي داشت و نيز فرقه حروفيه.  "اخوّت"خلوتيه، جريان 

العلاء گنجوي، چون ابو ظهور كردند هم قرن پنجم هجرى، دوره ظهور شعراى بزرگي در قفقاز

الدين بيلقانى. از اين ميان ، نظامى گنجوى و مجيرشروانى قوامى گنجوي، فلكى شروانى، خاقانى

الدين نسيمي االله نعيمي (مؤسس طريقت حروفيه) و عمادشعراي حروفي نظير فضلتوان به مي

بود و طريقت حروفيه را در اشعارش ترويج نسيمي يك شاعر نامدار شيعه  جاكهآن ازاشاره كرد. 

  شود كه در قفقاز نيز طرفداران شيعي حروفي زياد بودند.كرد، معلوم ميمي
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  فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع عربي و فارسي

النجوم الزاهرة فى المحاسن يوسف بن تغرى؛ الدين ابو تغرى بردى الاتابكى، جمالابن .١

  تا].[بىالكتب، ، داروزارة الثقافة و الارشاد القومى؛ مصر: ملوك مصر و القاهرة
 ؛حلب تاريخ فى الطلب بغية ؛جرادهابى بن احمد بن عمر الدينكمال العديم،ابن .٢
 تا].[بى الفكر،دار: بيروت

 م. ١٩٧٨ المعرفه،دار: بيروت ،الفهرست ابوالفرج، اسحاق بن محمد نديم،ابن .٣

 ق. ١٤٠٩المنتظر، ، بيروت: دارلمعتزلهطبقات ااحمد بن يحيي بن المرتضي،  .۴
تهران: پژوهشگاه  ؛اصغر سعيديمترجم علي ؛سفرنامه قفقاز و ايران ؛اورسل، ارنست .۵

 ش. ١٣٨٢علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

 ش. ١٣٨٣، ققنوس  تهران: ؛گلستان ارم ؛آقاعباسقلي باكيخانوف، .۶
 .ش  ١٣٣٧، ترجمه؛ تهران: نشر نقره ؛ فتوح البلدانالحسن احمد بن يحيى؛ البلاذرى، ابو .٧
 ش. ١٣٧٥؛ تهران: نشر آگه، تاريخ نيشابوراالله؛ عبدابو حاكم نيشابورى، .٨

، ٣، چ طباطبايى مشهد: علامه ؛شناسىامام ؛حسينمحمدسيد االله، آيتتهرانى حسينى .٩
 ق. ١٤٢٦

؛ تاج العروس من جواهر القاموس ، سيد مرتضى؛ حسينى واسطى زبيدى .١٠
 ق. ١٤١٤الفكر، وت: داربير

 ش. ١٣٨٧تهران: نشر آتي،  ؛حروفيه تاريخ، عقايد و آراء ؛روشن خياوي .١١

الاعلام قاموس تراجم الاشهر الرجال و النساء من العرب   ؛الدينالزركلي، خير .١٢
 م. ١٩٨٩العلم للملايين، بيروت: دار؛ و المستعربين و المستشرقين

 ش. ١٣٥٣، ٣، تهران: سپهر، چ فويهارزش ميراث ص ؛الحسينكوب، عبدزرين .١٣

صادق،  امام قم: مؤسسه ؛الفقهاء طبقات موسوعة جعفر، ، شيخسبحانى .١۴
 ق. ١٤١٨
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تحقيق  ؛الانساب ؛الكريم بن محمد بن منصور التميميسعيد عبدسمعاني، ابو .١۵
 م. ١٩٦٢، دائرة المعارف العثمانيهحيدر آباد مجلسي،  ؛الرحمن بن يحيي المعلمي اليمانيعبد

 ،نشر مركز تهران: ؛كامبيز عزيزي :ترجمه ؛ايران عصر صفويه ؛راجر سيوري، .١۶
 ش. ١٣٧٤

 ؛تشيع و تصوف (تا آغاز سده دوازدهم هجري) ؛الشيبي، كامل مصطفي .١٧
 ش. ١٣٨٠، ٣تهران: سپهر، چ  ؛ترجمه: عليرضا ذكاوتي قراگزلو

 .ش  ١٣٧٨ ،٨چ  ،فردوس  تهران: ؛تاريخ ادبيات در ايران ؛االلهذبيح، صفا .١٨

تحقيق: محمد  ؛تاريخ الأمم و الملوك ؛جعفر محمد بن جريرالطبري، ابو .١٩
 م. ١٩٦٧ق./  ١٣٨٧، ٢التراث، چ بيروت: دار ؛ابوالفضل ابراهيم

تهران: مراكز اسناد   ؛اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول ؛االله، رضاعنايت .٢٠
 ش. ١٣٨٠و تاريخ ديپلماسي، 

 ؛القاسم پايندهترجمه ابو ؛الذهبمروج ؛لحسينالحسن علي بن امسعودي، ابو .٢١
 ش. ١٣٧٤، ٥تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چ 

چ ، آستان قدس رضوى مشهد: ؛فرهنگ فرق اسلامىجواد؛ محمد، مشكور .٢٢
 .ش  ١٣٧٢، ٢

؛ تهران: شركت مؤلفان و ؛ ترجمهالتقاسيم فى معرفة الاقاليماحسنمقدسي؛  .٢٣
 ش. ١٣٦١مترجمان، 
؛ عبقات الأنوار في إثبات إمامة الأئمة الأطهار؛ حسيندمير سيد حام .٢۴

 .ش  ١٣٦٦، اصفهان: ناشر كتابخانه امير المؤمنين

 .ق ١٤١٤؛ قم: ناشر مهر، نفحات الأزهارعلى؛ االله سيد، آيتميلانى .٢۵

صادر، بيروت: دار ؛تاريخ اليعقوبى ؛واضح ابن  يعقوبيعقوبى، احمد بن ابى .٢۶
  تا].[بى

  آذريب. منابع 

١. Hacı Rizvan İsmayılzade, Gurcistanda İslam abidələri, 
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